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»رکسانا« ساخته پرویز شهبازی هفته گذشته به عنوان 
یکی از فیلم های سانس ویژه جشنواره فجر- تنها برای 

اهالی رسانه- به نمایش درآمد.
برخلاف یکی از پرتکرارترین جمله های تبلیغاتی فیلم 
که از شناخت بالای کارگردان»نفس عمیق« از جوانان 
»نســل زد« خبر می داد، رکســانا در دورترین فاصله 
نســبت به این نســل و آدم هایش قرار می گیرد؛ یسنا 
میرطهماســب که برای این فیلم جایزه بهترین بازیگر 
جشــنواره توکیو را دریافت کرده بود، در نقش جوانکی 
به نام فرِِد، بیشتر به نقدی سرزنشگرانه از سوی یک پدرِ 
سنتی و واپس گرا می ماند تا حاصل همدلی و شناخت 
فیلمساز از مصائب و دغدغه های نســلی از جوانان این 
خاک که از قضا در چند سال اخیر نقش قابل توجهی در   
مملکت داشته اند؛ فیلمساز فرِد را آسما ن جلی بی هدف 
و بی تفکر ترســیم می کند که کوچک ترین نشــانه ای 
 از ذره ای تعقل)یا حتی احساســی عمیــق و دیرپا( در 

او نمی توان یافت.
این شکل پرداخت کاراکتر اصلی فیلم، با بازی همیشه 
یکنواخت و بی اوج و فرود میرطهماسب همراه می شود تا 
پیش از رسیدن به حوادث داستان و پیچ و تاب های آن، 

تماشاگر ذره ای احساس سمپاتی با فرِِد نداشته باشد.
البته که شــخصیت های اصلی فیلم کالت و تأثیرگذار 
نفس عمیق هم  انسان هایی عمیق و متفکر نبودند ولی 
شکل پرداخت این کاهلی و پرسه زنی آنها به هیچ وجه 

دافعه برانگیز به نظر نمی آمد.
با پیش روی داستان و شکل گیری ماکت نصفه ونیمه ای 
از یک عشق جوانانه )میان فرد و دختری به نام رکسانا( 
این احساس غریبگی بیشتر می شــود؛ احساسات فرد 
چه در هنگامه شــکل گیری )اصلا چه می شــود که او 
اینچنین دل باخته دخترک می شــود(، چــه در بزنگاه 
بیان )به جز یک نمای فلو از پشت شیشه های شطرنجی 
که با دمد ه ترین رویکرد به ابراز احساسات میان این دو 
اشاره می کند( و چه حتی در بستر رابطه به ظاهر نزدیک 
با رفیق هم جنس خود، قابل باور به نظر نمی رسد؛ طبعا 
منظور این نیست که فرد به عنوان یک جوان درون گرا 
و سرکوب شــده )هم از ســوی خانواده و هــم جامعه( 
باید در تمام این لحظات احساســی، افشاگرانه و قابل 

پیش بینی عمل کند ولی این اندازه انتقال تمام نشانه های 
انسانی و سمپاتیک به پشــت تصویر به بهانه پرداختن 
به نســلی پیچیده و مبهم، نتیجه ای جز انزجار هرچه 
بیشتر تماشاگر )به ویژه  سن و سال دارها!( از این جوانان 

و جهان شان ندارد.
رکســانا در لحن و منطق پیش روی قصه نیز بی اندازه 

سهل گیرانه و سبک سرانه عمل می کند؛  پیچ و تاب قصه 
)از دزدیدن کیف دخترک تا شکل پیدا کردن کیف قاپ 
و راهنمایی های ســخاوتمندانه دزد برای یافتن کیف 
مفقودی!( با یک ســادگی احمقانه پیش می رود؛ همه 
کاراکترهای فیلم، از مثبت و منفی، به شکلی باورنکردنی  
ضریب هوشــی پایینی دارند و برای پیش برد قصه لاغر 
فیلم )که گویا برای فیلمساز اهمیت چندانی نداشته در 
مقابل سودای بازسازی نفس عمیق نسل جدید( دست 

به هر عمل غیرمنطقی و کودکانه ای می زنند.
این رویکــرد ســاده گیرانه فیلم و فیلمســاز در لحظه 
دست درازی مردی به دخترک ـ  همگام با ایده ناظر فیلم 
یعنی قربانی شــدن هم دختر و هم پسر توسط جامعه  
و شــکل نمایش آن به اوج می رسد؛ صحنه ای که حتی 
شــکل اجرایش آن  را به فیلم های یک یا ۲دهه گذشته 

شبیه می کند.
رکسانا به آن خفقانی که شــاملو در مصاحبه ای به آن 
اشــاره کرده بود تا بعدها در عنــوان فیلم نفس عمیق 
ظاهر شود ۲، حتی نزدیک هم نمی شود و بیشتر به یک 

دورهمی از اعضای رختکن  تیمی بازنده می ماند .

ی  نگاهی به فیلم رکسانا ساخته پرویز شهباز
نفس عمیق در رختکن بازنده ها)1(

ناتوردشــت از نظر فیلمنامه اثری کم مایه است که 
نمی تواند بستری مناسب برای قصه گویی اش ایجاد 
کند. فیلم براساس یک اتفاق واقعی ساخته شده است. 
به همین جهت احساس می شود که فیلمنامه ای در 
کار نیست؛ یعنی همه  چیز براساس همان پژوهش از 
اتفاق واقعی ساخته شده و به همین دلیل فیلم جغرافیا 
نمی سازد و گویش خاصی در دیالوگ ها وجود ندارد 
پس جهان فیلم هم نمی تواند شکل بگیرد. در نیمه 
اول کارگردانی شــلخته اســت با ریتم بسیار کند و 
طاقت فرســا. هرقدر فیلم جلو می رود چرخه اصلی 
درام نمی تواند راه بیفتد به نوعی انگار کلاسیک بودن 
فیلمنامه در بعضی از سکانس ها مانع ایجاد حساسیت 
بحران شده است و این ضربه به فیلم به این دلیل است 
که خردمندان به عنوان کارگردان سعی کرده نسبت 
به واقعی بودن موضوع فیلمش وفادار باشــد اما این 

وفاداری نمی تواند در عمل موثر باشد.
گسستی در روند ایجاد رابطه وجود دارد و صریح تر 
بگویم ، رابطه ها در ابهام می ماند. خردمندان ســعی 
داشته کمبود مصالح درام را در ساختار اجرایی جبران 
کند اما در اجرا هم نکته خاصی رخ نمی دهد، نه آیهان 
را درک می کنیم و نه رابطه اش با همسرش را، فرض 
کنید که آیهان رابطه مخفیانه ای با آن زن نداشت و 
او از فیلم حذف می شد چه اتفاقی رخ می داد ؟ هیچ. 
کارگردان سعی کرده فضای فیلمش را شلوغ کند تا 
حفره های عمیق فیلمنامه احساس نشود. آیهان برای 
احمد کار می کند و به شدت از او اطاعت می کند پس 
چه فرایندی پیش می آید که در سکانسی نسبت به 
احمد پرخاش می کند؟ وقتی روابط ســاخته نشود 
وقتی مخاطب شناختی از زیســت مردم آن روستا 
نداشته باشد و تمامی اطلاعات به طور ذره ای و گنگ 
به مخاطب داده شود فیلم شــکل نمی گیرد. اضافه 
کنیدکه فیلم به طور کلیشه ای پند اخلاقی می دهد؛ 
ولی چرا کارگــردان این پند اخلاقــی را به گونه ای 
دراماتیک و متبحرانه در متن نگنجانده اســت؟ در 
شرایط کنونی نکته ای در پایان بندی مطرح می شود 
که به شــدت تلویزیونی و دور از انتظار است؛ یعنی 
آیهان برای رسیدن به پول دست به کار خلافی می زند 
و در پایان به طوری تصنعی و غلوشده جواب کارش را 
می گیرد. این پایان بندی سینمایی نیست و نمی تواند 
مخاطب را تحت تأثیر قرار بدهد. میرسعیدمولویان 
بازی درستی دارد و در بعضی از سکانس ها توانسته 
به درســتی تیک های عصبی را در چهره اش نمایان 
کند، اما هادی حجازی فر در حال درجا زدن است و 
نمی تواند بازی جدیدی از خودش ارائه بدهد. انتخاب 
 حجازی فر ضعــف جدی در گروه بازیگران اســت.

این فیلم برای اکران عمومی نیاز به کوتاه شــدن و 
تدوین مجدد دارد. 

 نیاز به بازنگری
و تدوین مجدد
نگاهی به فیلم ناتوردشت
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رکسانا ساخته پرویز شهبازی 
هفته گذشته به عنوان یکی از 
فیلم های سانس ویژه جشنواره 
فجر- تنها برای اهالی رسانه- 

به نمایش درآمد. 
برخلاف یکی از پرتکرارترین 
جمله های تبلیغاتی فیلم که از 
شناخت بالای کارگردان نفس 
عمیق از جوانان »نسل زد« خبر 
می داد، رکســانا در دورترین 
فاصله نســبت به این نسل و 

آدم هایش قرار می گیرد

۲ - شاملو در مصاحبه ای گفته 
بود قدرت های جهان ،چه سیاسی 

و چه اقتصادی، به این سمت 
می روند که تئوری »حق نفس 
کشیدن ممنوع« را اجرا کنند. 
)نقل به مضمون از مصاحبه ی 
پرویز شهبازی با مجله  فیلم( 

 ۱ - رختکن بازنده ها پادکستی 
به تهیه کنندگی سیاوش 

صفاریان پور که از قضا مهمان یکی 
از جنجالی ترین اپیزود هایش، 
بازیگر اصلی فیلم رکسانا است. 


